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 شرائط واگذاری اموال ایتام به خود شان :موضوع

 ولََا تأَكُْلُوهَا إِسرْاَفًا وَبدِاَراً أَنْ یكبَْرُوا ومََنْ كَانَ غنَیِا فَلیْستَْعْفِفْ وَابتَْلوُا الیْتاَمىَ حتََّى إِذَا بَلغَُوا النِّكاَحَ فَإِنْ آنَستْمُْ منِْهمُْ رُشْدًا فَادفْعَُوا إِلیَهمِْ أمَوْاَلَهمُْ»

 «]1[اللَّهِ حَسیِبًاوَمَنْ كَانَ فَقیِرًا فَلیْأكُْلْ بِالْمعَْرُوفِ فَإِذَا دفَعَتْمُْ إِلیَهمِْ أَمْوَالَهمُْ فَأَشْهدِوُا عَلیَهمِْ وكََفىَ بِ

 :شودیه مباركه چهار مطلب استفاده میاز این آ

 ؛ وقت واگذاری اموال ایتام به خود شان، یعنی اینكه كی و چه زمانی اموال ایتام را به خودشان واگذار كنیم؟الف

 .گیرند( حیف و میل كننددهد كه مبادا اموال آنها را )بخاطر ترس از اینكه اگر بزرگ بشوند، مال را از ما می؛ اولیای ایتام را هشدار میب

كه كشد، از مال او استفاده كند و اگر غنی است، بهتر آن است مانع ندارد ه به انداه زحمتی كه برای یتیم میفقیر است، « یتیم» ؛ اگر ولیج

 .چیزی از مال یتیم نخورد و خدمت به یتیم را قربة الی الله انجام بدهد

آنها دادید، حتماً شاهد بگیرید تا در آینده ادعا نكند كه مالم را شود این است كه هرگاه اموال ایتام را به ؛ مطلب چهارمی كه از آیه استفاده مید

 .ایدنداده

 زمان واگذاری اموال ایتام به خودشان

باشد این است كه مال یتیم را كی به یتیم واگذار كنیم؟ مشهور علمای شیعه و سنی معتقدند كه هر موقع دو شرط جمع نكه محل بحث میآ

 توانید اموال یتیم را به خودش واگذار كنید، و آن دو شرط عبارتند از: رشد و بلوغ، یعنی اولاً بالغ بشوند، و ثانیاًشد و تحقق پیدا كرد، شما می

 .ای كه در معاملات كلاه سر شان نرودرشد اقتصادی پیدا كنند به گونه

 دیدگاه ابوحنیفه

ما بین ابتلا و » گوید:در میان علمای اسلام، فقط ابو حنیفه در این مسأله )واگذاری اموال ایتام به خودشان( نظر و رأی خاصی دارد، ایشان می

زمانی )ما بین  آنها )ایتام( واگذار كرد تا با آنها معامله كنند و معاملات شان هم در این محدودهشود اموال را به عنوان امتحان به می« بلوغ

گوید اگر ما بین ابتلا و بین زمان بلوغ، اموالی را در گوید همه اموال را در اختیارشان بگذاریم، بلكه میو البلوغ( صحیح است، البته نمی الابتلاء

 .مله كردند، معامله شان صحیح استاختیارشان گذاشتیم و معا

ای را هم كه در این محدوده زمانی به عنوان امتحان و بنابراین، معامله یتیم در یک فرصت صحیح است، كی؟ بین الابتلا و بین البلوغ، و معامله

ای كه مابین ابتلا و حتی آن معاملهگویند دهد، صحیح است، در حالی كه سایر فقهای اهل سنت )خصوصاً فقهای امامیه( میآزمایش انجام می

ه قرآن زمان بلوغ انجام داده، صحیح نیست مگر اینكه ولی بالای سرش باشد و آن را امضا كند، البته اینها فتوای فقهاست، ولی ما باید ببینیم ك

 گوید؟مجید كدام را می

ایتام را امتحان كنید، تا كی؟ تا زمانی كه به حد نكاح برسد، ما  «ذَا بَلغَُوا النِّكاَحَوَابتْلَوُا الیْتَامىَ حتََّى إِ» :گوید معنای آیه این استابوحنیفه می

أی إلی زمان بلوغ النكاح،  « وَابتَْلوُا الیْتاَمىَ حتََّى إِذَا بَلغَُوا النِّكاَحَ» در اینجا ظرفیه است نه شرطیه، یعنی «إِذَا » در اینجا عرض كردم كه حرف
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 .«فَادفْعَُوا إِلیَهمِْ أمَوْاَلَهمُْ – من زمان الابتلاء إلی زمان البلوغ – فَإِنْ آنَستْمُْ منِْهمُْ رُشدْاً» مثلاً از اول پانزده سالگی شروع كنید تا آخر پانزده،

 .كندمی ایشان )ابوحنیفه( آیه را چنین معنی

شود كه میزان تنها رشد است، به دو دلیل صحیح نیست، دلیل اول اینكه اگر این معنی صحیح باشد، معلوم میولی ما معتقدیم كه این معنی 

معنی ندارد، بلكه بی فایده ولغو است، طبق گفتار جناب ابو حنیفه بلوغ معنی ندارد، اگر در این موقع  «حتََّى إِذَا بَلغَُوا النِّكاَحَ  » آن وقت گفتن

حتََّى إِذَا بَلغَُوا  » :فرمایدباشد، و حال آنكه قرآن كریم میشود كه میزان همان رشد است و بلوغ هیچكاره میمی رشد است، پس معلوم

 . «النِّكاَحَ

زان همان كبر است، شود كه می، از این فراز آیه استفاده می«ولََا تأَكُْلُوهَا إِسرْاَفًا وبَدَِاراً أَنْ یكبَْرُوا »:فرمایددلیل دوم جمله بعدی است كه می

شود كه وقت گرفتن مال، خوردند كه مبادا بعد از آنكه بزرگ شدند، مال را از آنها بگیرند، پس معلوم میاموال ایتام را می« اولیا»گوید چون می

 .همان بزرگ شدن و بلوغ ایتام است و بلوغ هم مدخلیت دارد

گویید، پس بلوغ را برای چه گفته است؟ آوردن بلوغ حاكی از این كما اینكه شما می پس دلیل اول ما این شد كه اگر واقعاً میزان رشد است،

 .است كه بلوغ هم مدخلیت دارد

خوردند كه مبادا وقتی آنها بزرگ شدند، اموال را اموال یتیم را می« اولیا»شود كه كبر نیز مدخلیت دارد، ولذا دلیل دوم این است كه معلوم می

 .نیز مدخلیت دارد« كبَِر»شود كه چه بهتر كه موضوع را از بین ببریم تا دست یتیم به جایی بند نشود، پس معلوم میاز ما بگیرند، پس 

گوییم كه هردو مدخلیت دارد، یعنی هم بلوغ مدخلیت كنیم و میدهیم، منتها اول مبنای خود را بیان میالبته ما جواب ابوحنیفه را بعداً می

 :رشد مدخلیت دارد و باید باشد، و ما برای این مدعای خود دو دلیل داریم دارد و باید باشد وهم

 !چه معنی دارد؟ «حتََّى إِذَا بَلغَُوا النِّكاَحَ » اگر بلوغ مدخلیت ندارد، جمله :1

 چه معنی دارد؟ «أنَْ یكبَْرُوا »:اگر واقعاً بلوغ مدخلیت ندارد و موضوع فقط رشد است، پس گفتن :2

 .نها بگیرندخوردند كه مبادا بزرگ بشوند و اموال را از آمی« اولیا»بشوند ولذا دادند مگر وقتی كه بزرگ شود كه عرفاً مال را نمیپس معلوم می

 .فهمیم كه موضوع مركب از دو چیز است، یكی بلوغ و و دیگری رشدبنابراین، ما از خود آیه مباركه می

 گفتار ابوحنیفه

نیفه در اختیار ما نیست، بلكه در اختیار هیچ كسی نیست، چون از ابوحنیفه كتاب كتاب ابوح گوید؟حنیفه چه میحال باید ببینیم كه ابو 

خاصی نیست، فقط كتاب آداب متعلم و معلم است، اما جناب رازی در تفسیر خودش نظریه ابوحنیفه را نقل كرده و بعداً رد شافعی را هم 

 حنیفه چیست و رد شافعی چگونه است، و آیا رد شافعی رد درستی است یا اشكال دارد؟آورده، ما باید ببینیم كه بیان ابو

معلوم « جاء القوم إلّا زیداً» ، مثلاً اگر بگوییم:«لولاه لدخل» گوید استثنا دلیل بر این است كه:پردازیم، ایشان میابتدا به بیان ابوحنیفه می

إلا الاستثناء دلیل علی الدخول لولا الاستثناء، ولذا اگر « إلّا زیداً» گوید:به جهت اینكه میشود كه زید داخل در قوم است، به چه دلیل؟ می

شود كه حجر داخل در قوم نیست،آنگاه ، این غلط است، چرا؟ این اخراج غلط است، پس معلوم می«جاء القوم إلّا حجراً» بگوییم:

بالبیع و الشراء، بگذارید كه آنها )ایتام( در بازار بروند و خرید و فروش  وَابتَْلُوا الیْتَامىَ» یعنی تویش یک چیزی است، «واَبتَْلُوا الیْتَامىَ» :گویدمی

 .كنند

گوید به دلیل اینكه استثنائش صحیح است، یعنی میدر ابتلا داخل است؟ در پاسخ « بالبیع و الشراء»گویید كه اگر از او بپرسیم كه از كجا می

شود كه داخل است، الاستثناء دلیل علی چون استثنائش درست است، پس معلوم می« إلاّ البیع و الشراء وَابتْلَوُا الیْتَامىَ» :توانیم بگوییممی



باطل « جائنی القوم إلّآ حجراً« شود كه زید داخل در قوم است، جمله:صحیح است، پس معلوم می« جائنی القوم إلّا زیداً»الدخول لولا الاستثناء، 

وَابتَْلوُا » وسیله ابتلا چیست؟ البیع و الشراء، أی، «واَبتَْلوُا الیْتَامىَ» :گویدشود كه حجر داخل در قوم نیست، میس معلوم میاست، پ

 .بالبیع و الشراء الیْتَامىَ

وَابتَْلوُا » :توانیم بگوییمو میگوید به دلیل اینكه استثنائش صحیح است گویید ابتلا بیع و شراء است؟ میاگر از او بپرسیم كه به چه دلیل می

 .شود كه داخل استچون استثنائش صحیح است، پس معلوم میإلاّ بالبیع و الشراء،  الیْتَامىَ

بالبیع و الشراء،  وَابتَْلوُا الیْتاَمىَ» چونشود كه بیع یتیم و صغیر قبل از بلوغ صحیح است. چرا؟بالبیع و الشراء،پس معلوم می واَبتَْلوُا الیْتاَمىَ» اگر

بالبیع و الشراء، تاكی؟ إلی زمان  وَابتَْلوُا الیْتاَمىَ» است،« إلی»حتی إلی زمان البلوغ، حتی دراینجا به معنای أی  «حتََّى إِذَا بَلغَُوا النِّكاَحَ »تاكی؟

 !گویید معامله صبی باطل است؟چرا میالبلوغ است، پس 

هر كجا دیدید كه استثناء شود كه داخل است ویعنی هر كجا دیدید كه استثنا صحیح است، معلوم می «ولالاستثناء دلیل علی الدخ» بنابراین؛

این استثنا صحیح است، معلوم « إلاّ بالبیع و الشراء واَبتَْلوُا الیْتَامىَ» :اگر بگوییم« مانحن فیه»شود كه داخل نیست، در معلوم میصحیح نیست،

بالبیع و الشراء، تا  واَبتْلَُوا الیْتاَمىَ» ، أی«حتََّى إِذَا بَلغَُوا النِّكاَحَ »، تا كی؟«بالبیع و الشراء وَابتَْلوُا الیْتاَمىَ»ت، یعنیشود كه نگفتیم داخل اسمی

 .شود كه معامله ایتام قبل از زمان بلوغ درست است، این حاصل بیان ابوحنیفه استكی؟ إلی زمان البلوغ، پس معلوم می

 اشكالات شافعی بر گفتار ابوحنیفه

جناب شافعی در همان شبی متولد شده كه جناب ابوحنیفه در آن شب فوت شده، ابوحنیفه در سال یكصد و پنجاه فوت شده و جناب شافعی 

 .س خوانده استدر صدو پنجاه متولد شده و پنجاه و چهار سال هم عمر كرده است، البته شافعی شاگر ابوحنیفه نیست، اما پیش مالک در

شود به یتیم برای بیع و شراء مال داد آنهم اختباراً، پس همه گوید اگر واقعاً میدر هر حال جناب شافعی به ابوحنیفه دو اشكال گرفته و می

از اموال را داد، پس همه شود بخشی گویید باید كمی از اموال را داد، اگر واقعاً ما بین الابتلا و زمان بلوغ میشود داد، چه را میاموال را می

 .شود داد ) این اشكال اول شافعی به ابوحنیفه بود كه چندان محكم نیست(اموال را هم می

پس باید همه اموالش را بدهیم، چرا مقدار كمی را بدهیم، اشكال دومش این است كه اگر بناست كه مبلغی را برای بیع و شراء به یتیم بدهیم، 

» چه كسی گفته:، یعنی «بالبیع و الشراء وَابتَْلوُا الیْتاَمىَ» :، چه كسی گفته«وَابتْلَوُا الیْتَامىَ» :ل خوبی است و آن این كهاشكال دوم ایشان، اشكا

ش تواند درخانه رشد بچه را به دست بیاورد بدون اینكه مالی را برای خرید و فرو؟ امتحان انواع و اقسامی دارد، حتی انسان می«بالبیع و الشراء

 .در اختیار او قرار بدهد

شود كه همه شود داد، این دلیل نمیاند كه مال كم را میاشكال اول جناب شافعی درست نیست. چرا؟ چون اولویت غلط است، زیرا اگر گفته

 .شود داد ولذا اولویت در اینجا معنی ندارداموال را هم می

وَابتَْلُوا » ؟ً بلكه«بالبیع و الشراء وَابتْلَوُا الیْتاَمىَ» :ثبت الأرض ثمّ انقش، كه گفته «وا الیْتاَمىَوَابتَْلُ» بله، اشكال دوم ایشان خوب است و آن اینكه

توانند بچه را در خانه امتحان كنند و ببینند كه رشد دارد یا نه، یعنی بأنواع الابتلاء ولو بالبیع و الشراء، زیرا پدر، مادر، عمو و برادر می الیْتَامىَ

 .دهنداملات صوری در داخل خانه انجام مییک مع

باشد، بلكه در داخل « بالبیع و الشراء وَابتْلَوُا الیْتاَمىَ» :بنابراین، فرمایش ابوحنیفه از این نظر مخدوش است، چون اصلاً ما قبول نداریم كه معنی

موضوع مركب از دوامر است و آن دو عبارتند از: رشد و شود كه شود رشد او را امتحان كرد، پس معلوم میهای مختلف میخانه و در برخورد

 .بلوغ



به امتحانات دیگر، یعنی لازم نیست كه  وَابتَْلُوا الیْتَامىَ» گوییمبالبیع و الشراء، ولی ما می وَابتَْلُوا الیْتَامىَ» :گوید، ابوحنیفه می«وَابتَْلُوا الیْتَامىَ»

حتََّى إِذَا بَلغَُوا » ، تا كی؟«وَابتْلَوُا الیْتَامىَ»كند تا بگوییم بیع صبی قبل از بلوغ صحیح است،حتماً به او پول بدهیم كه در خارج تجارت 

امتحان وقتی  «فَإِنْ آنَستْمُْ منِْهمُْ رُشْدًا فَادفْعَُوا إِلیَهمِْ أمَوَْالهَمُْ »شود او را متحان كرد كه رشید است یا نه؟،در خانه و امثال خانه هم می «النِّكاَحَ

بأنواع  وَابتَْلُوا الیْتَامىَ» :كردید و فهمیدید كه رشید است، بلوغ هم كه حاصل شده، پس اموال شان را بدهید، ولذا باید این چنین معنی كنیم

 .بعد البلوغ حتََّى إِذَا بَلغَُوا النِّكاَحَ، فَإِنْ آنَستْمُْ منِْهمُْ رُشْدًا »الابتلاء، تا كی؟

 پرسش

،چون امتحان قبل از بلوغ ت كه اگر واقعاً بلوغ مدخلیت دارد، پس چرا ما یكسال خود را معطل كنیم و اینها را امتحان كنیمپرسش این اس

شود؟ اگر واقعاً علاوه بر رشد، بلوغ هم شرط است، پس امتحان قبل البلوغ چه معنی دارد كه یكسال خود را معطل كنیم برای اینكه شروع می

 شود بلوغ مدخلیت ندارد و الا اگر بلوغ مدخلیت داشته باشد، پس امتحان قبل از بلوغ چه معنی دارد؟پس معلوم می بچه امتحان كنیم،

 پاسخ

هنگام برد، یعنی شود انسان رشد طرف را به دست بیاورد، بلكه به دست آوردن رشد برای خود زمان میپاسخش این است كه به این زودی نمی

كنیم تا موقع بلوغ معطل نشویم، برد ولذا قبل از بلوغ امتحان میگویند زمان میها میكروزه به دست آورد، به قول امروزیشود فوراً یبلوغ نمی

ای در معامله كبریت رشید باشد، اما در معامله سیگار احساس رشد كاری نیست كه آناً و در یک لحظه حاصل بشود، چون ممكن است بچه

ها را بكنیم تا به دست بیاویم كه رشید است و آنوقت معامله كشمش و برنج رشید نباشد، ولذا باید انواع و اقسام امتحان رشید نباشد، یا مثلاً در

گوید اینها را قبل از بلوغ برد، از این جهت مییک میلیارد پول را در اختیار او قرار بدهیم و بگوییم این پول شما، چون امتحان كردن زمان می

 .امتحان كنید

شد، ثانیاً؛ امتحان قبل از بلوغ برای این است كه هنگام بلوغ معطل نشویم، قبلاً امتحان كنیم، زمینه را كه به دست آوردیم، شبی كه محتلم 

ود و تا فرماید امتحان قبل البلوغ باشد تا آنچه زمان می برد آماده بشبگوییم: فلانی، بیا و پول خود را از من بگیر، ولذا در اینجا اسلام می

 .معطل نشویم، بلكه فوراً مالش را به او )یتیم( بدهیمهنگامی كه این آدم بالغ شد،

) به فقه شیعه(  فهمیم كه فقهای شیعه چقدر دقیق هستند، ضمناً از فقه شافعی هم نباید غافل بشویم، چون فقه شافعی تا حدیما از اینجا می

 .نزدیک است

  

 

 .6، آیه4نساء/سوره]1[ 

 

https://www.eshia.ir/feqh/archive/text/sobhani/feqh/97/971208/#_ftnref1
http://lib.eshia.ir/17001/1/77/6
http://lib.eshia.ir/17001/1/77/6

